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:چكيده
اند كه پزشك، ضامن زيان هايي است كه در جريانء بر اين عقيدهدر فقه اماميه، مشهور فقها

و مرتكب تقصيربا معالجه به بيمار وارد مي شود هر چند رضايت بيمار به معالجه او پرداخته

شهرت اين ديدگاه به حدي است. مگر اينكه پيش از معالجه از بيمار برائت اخذ نمايد؛نشود

در اين مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته. از آن اقتباس شده است،.ا.م.ق322و 319كه مواد 
بر،ًاولا:و نتيجه مي گيريم و لزوم اخذ برائت براي رفع عدم آن  مسئوليت بدون تقصير پزشك

و اعتقاد به لزوم اخذ برائت، بنياني  محكم استوار نيست؛ ثانياً، بر فرض پذيرش ادله مشهور

در] با شرايط آن از جمله اطلاع رساني به بيمار[» رضايت«، همان»تاخذ برائ«منظور فقهاء از

و غير مشهور فقهاء،.»شرط عدم مسئوليت«نه.حقوق موضوعه است در واقع نزاع بين مشهور

و از غير مشهور پذيرفته صغروي است؛ مشهور اند كه هرگاه رضايت بيمار به زيان ناشي

ميمس معالجه احراز شود، پزشك غير مقصر توان ئول نيست؛ اما در اينكه از رضايت به معالجه

و»اخذ برائت« در فرض. د، اختلاف دارندكررا، احراز رضايت به زيان ناشي از آن غير مشهور

.دانندرضايت بيمار به زيان ناشي از معالجه را محرز دانسته، پزشك را مسئول نمي مشهور

:واژگان كليدي
م مسئوليت، اذن بيمار به معالجه، اطلاع رساني به بيمار، اذن بيمار به اخذ برائت، شرط عد
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 مقدمه
و ورود زيان بهبودي عدم- پزشك مختلف مسئوليت هاي جنبه.1  بيمار

او جديد به
و بحثضرورتاً شود،مي مطرح مسئوليت هر گاه  خواهد مطرحآن نقض از وجود تعهد

كه مختلف در برابر بيمار تعهداتشكپز. شد  دارند اخلاقي جنبهصرفاً از آنها برخي دارد

و در برابر بيمار درمان تعهد پزشك ترينو اصلي ترينمهم). انتظامي نامه بعد آئينبه2مواد(

و دو جنبه تعهد پزشك اين. او است معالجه  قابل دو جنبهاز پزشك مسئوليت در نتيجهدارد

: استو بررسي طرح

يك-الف و بيماردهكر را معالجه شخص كند بيماري تلاش متعهد است پزشك،سو از

 نشود، درمان شخص بيماري،يپزشك انجام عمل رغمبه هرگاه. نمايد حاصل بهبودي

و ممكنمي مطرح پزشك مسئوليت  جنبه اين. باشد مسئول وجود شرايط خاصبا است شود

در ايندر پزشك مسئوليت. است كمتر مورد بحث پزشكي از مسئوليت  هاي نظام تمام مورد،

به نوعاز بيماري درمانبه نسبت زيرا تعهد پزشك؛ بر تقصير است مبتني جهان حقوقي  تعهد

 معالجه انجامدر اينكه مگر نيست لجه معاي نتيجه حصول عدم مسئول پزشك. است وسيله

 بر تقصير مبتني زمينه ايندر پزشك نيز مسئوليت فقه اماميهدر. باشد تقصير شده مرتكب

. است

به براييجانب هاي زيان است، ممكن، هر چند ساده پزشكي هر عمل اما انجام-ب  بيمار

 هوشبه گاه هيچ شود ولي هوشبي، عمل انجام برايصشخ اينكه مثل، باشد داشته دنبال

در، نمايد مراقبت است متعهد پزشك، اساس بر اين.عمل جراحي، نابينا شود اثردرياو نيايد

 ها نيز زيان نوع اينبه نسبت پزشك مسئوليت. بيمار وارد نشودبه جديد زيان معالجه جريان

ازاو شود منظور مسئوليتمي صحبت طور مطلقبه پزشك از مسئوليت هر گاهو است مطرح

. است خود ديدهبه گير چشم تحولات، در جهان پزشكي مسئوليتاز جنبهاين. استاين جنبه

مي فقهي متون از بررسي كه استنباط  فقهدركه) طبيب ضمان( پزشك مسئوليتاز منظور شود

بهآناز موضوعه حقوقدركه، استها زيان اين نوعبه او نسبت مسئوليت، بوده مطرح

كه.ا.م.ق322و60،319مواددرمنظور از مسئوليت پزشك.كنندمي تعبير» پزشكي حوادث«

 مشهور قوله،يامام فقهدر. است پزشكي از مسئوليت جنبه اين نيز از فقه اماميه اقتباس شده،

 ظاهر ايناز بايد، ولي است آمده322و319 مواددركه است هماندر باب مسئوليت پزشك

و چشم حكم اين ورايدرو نشد شهرت اين مرعوب پوشيد به.كرد جستجورا واقعي ظاهر،

و غير مشهور فقها، رسدنظر مي و نزاع مشهور ودر(كه ادله مشهور، كامل نبوده عدم كفايت

در يك نزاع صغروي است والا) براي رفع مسئوليت پزشك غير مقصر كفايت رضايت بيمار
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بهكه هرگاه رضايت بيمار اند پذيرفته مشهور غيرو كبراي قضيه اختلافي نيست؛ يعني مشهور

از زيان و هاي ناشي كه مرتكب تقصير نشده معالجه عمل پزشكي، احراز شود، پزشك معالجي

در.، ضامن نيستاست از ولي مي اينكه به معالجه به زيان را احراز اذن ،دكرتوان رضايت

و براي به زيان ندانسته اختلاف دارند، مشهور، برخلاف غير مشهور، اذن به معالجه را، رضايت

و تحليل ادله مشهور در اين مقاله تلاش. دانند احراز آن شرط برائت را لازم مي شده با نقد

. اماميه، نظريه فوق اثبات شودفقهاي

و-نخست بخش برائت براي رفع عدم لزوم اخذ: فقها تحليل ادله مشهور نقد
 مسئوليت پزشك غيرمقصر 

كه مشهور فقها براي اثبات نظريه ازي خود به آن استناد كردهدلايلي  قاعده-1: اند، عبارتند

س-3خون مسلمان نبايد هدر رود؛-2اتلاف؛ . اجماع-4كوني؛ روايات

ميو نقدبه ترتيب اين ادله را .كنيمبررسي

 قاعده اتلاف-مبحث يكم
به آن استناد مهم كه مشهور فقها راكرترين دليلي و بر مبناي آن پزشك ضامن زيان وارد ده

مي.اتلاف است قاعده دانند، بر بيمار مي  اتلاف ممكن است بالمباشره يا بالتسبيب دانيم، چنانكه

جق.ه1418مراغي،(كه هر دو نوع آن از موجبات ضمان است باشد) مستقيم يا غيرمستقيم( ،2،

در.) به بعد434ص كه مورد بحث، قاعده اتلاف نمي اما تواند دليل مسئوليت پزشك ماهري باشد

و ايبر. در جريان معالجه مرتكب تقصيري نشده است با رضايت بيمار به معالجه او پرداخته

مي رد حجيت اين قاعده در :توان به شرح زير استدلال كرد مورد بحث

و زيان بيمار فقدان رابطه-عدم انتساب تلف به پزشك.2 ي سببيت بين عمل پزشك

مي) غير مستقيم(و تسبيب) مستقيم(اتلاف به دو صورت مباشرت مورددر. شود واقع

و قصد اتلا چه تقصير به مباشرت، اگر ف كننده، تاثيري در ايجاد ضمان ندارد، خواه به اتلاف

كه اصلاً تقصير شرط مسئوليت ناشي از كه نفس اين دليل به اين دليل اتلاف نيست، خواه

به فعل خوانده آنچه مسلم است بايد اما.1اتلاف تقصير است مباشرت در در اين(انتساب تلف

 
ج.1 ص2در شرح لمعه، چاپ قديم،  در باشد، يكي از فقهاء كه نام وي دقيقاً مشخص نميبه منتسبايحاشيه، ضمن 398،

 لم يعتبر فيه العدوان والتفريط؛ سطةلكونها اتلافاً بلاوا....«:وجود دارد عبارت زير خصوص عدم لزوم تقصير در اتلاف

و التفريطةفالمباشر و لو مع عدم التفريط والعدوان،مالض،ي الاسباب ولهذا اوجب الخطاء المحضف فيها بدل العدوان ان

ملا»...ملأفت ا، نيزآقا دربندي؛ ا اتلاف مين درفرض، در اين باره كه فان بالاتلاف يخرج الامين عن ...«: نويسدميست،ضامن

، مسقطات ضمان، استيمان.بي دربندي، خزائن الاحكام،(»....تلاف المال ممايعد من التعدي والتفريط منهاالاستيمان، اذ ).تا
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وبه عبارت ديگر بايد بين فعل. شودثابت) فرض پزشك ي زيان ايجاد شده رابطه خوانده

و. سببيت وجود داشته باشد با. نيازي به استدلال ندارد اين امر مسلم كه پزشك در فرضي

و اختيار داده شده(رضايت بيمار،  كه با آگاهي او) رضايتي به معالجه اومي اقدام را كند، مثلاً

نم انجام معالجه،درو كند جراحي مي شود، بلكه معالجه او مطابقيهيچ تقصيري مرتكب

ميدر اصول علمي روز است، اما به نقص عضو يا فوت بيمار ايند،شو نهايت، معالجه منجر

و به پزشك نيست او عرفاً نمي امر منتسب را ناشي از نقصآن را متلف دانست، بلكه بايد توان

و به آن دانست علم پزشكي ،(منتسب ص1372موسوي بجنوردي ج1376زيان، كاتو؛45، ص1، ؛ 320،

ص 1383اسماعيل آبادي، ج.ق.ه1404نجفي،(يك مفهوم عرفي است» سبب«زيرا مفهوم.)154، ص43، ،

ج.ه1418؛ مراغي، 97 ص2ق، ج.ه1416؛ موسوي سبزواري، 435، ازدر.)205،ص16ق، كه پزشك اين مورد

وتمام امكانات خود در راستاي  و از لحاظ علمي عملي هيچ تقصيري معالجه بيمار بهره جسته

به توان، عرفاً نمي با وجود اين، به بيمار زيان رسيده است،و مرتكب نشده، تلف را منتسب

و آن فعل او دانست، بلكه نقص علم پزشكي و بيماري شخص را بايد علت عدم پيشرفت آن

در.به حساب آورد ط اما راموردي كه پزشك به مي ور غير مستقيم بيمار و معالجه زياني كند

دربه او مي و نقصان وارد بر بيمار است، و مسبب تلف كه معالجه با رضايت رسد، صورتي

و پزشك تقصيري مرتكب نشده باشد، مسئول نيست از. بيمار بوده زيرا براي مسئوليت ناشي

به عنوان ركن مستقل در كن به عنوان ار رابطه سببيت،تسبيب، تقصير شرط است، خواه خواه

و او طريقي براي احراز رابطة سببيت به كه پزشك تقصيري1.انتساب تلف  در فرض مساله

او مرتكب نشده، نمي . را از باب تسبيب مسئول دانست توان

 اذن مسقط ضمان است-اذن بيمار به معالجه.3

او(در اينكه اذن بيمار نمي) رضايت ازتواند مسقط ضمان در اشي كه  اثر زياني باشد،

به بيمار مي معالجه يا وارد از:وجود دارد جهت ترديددواز خير شود جهت كبراي قياس، يكي

و كه آيا اذن بررضايت شخص نسبت به زيانبه اين معني و هاي وارد ضمان او رافع مسئوليت

مياين ترديد جدي وجود دارد فرض تحقق كبري،برو عامل زيان است؛ به كه آيا توان اذن

 
شابيب در فقه اسلامي، تقصير شرط دانسته شده است،ستمسئوليت ناشي از مورددر.1 و اينكه گرچه در ماهيت اين رط

واين، ركني مستقل دركنار ساير شرايط از جمله رابطه سببيت است يا طريقي براي احراز رابطه سببيت، بحث وجود دارد

مياما. موضوع به صراحت روشن نشده است اي از فقها به صراحت به شود؛ به هرحال عده از برخي متون، نظردوم فهميده

و ج(: اند مسئوليت ناشي از تسبيب تاكيد كردهجادايبراي) تقصير(تفريط لزوم تعدي ،2شهيد ثاني، شرح لمعه، چاپ قديم،

ص صة؛ رشتي، كتاب الاجار398حاشية ج 247، ص8؛ كمال الدين محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدير،  به علاوه).67،

مي هايي كه برخي فقها براي تسبيب بيان كردهاز مثال ج:ش.ر(ي آن را فهميدتوان به طور ضمن اند ،2شهيدثاني، شرح لمعه،

). به بعد398ص
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به منزله درمعالجه را وي اذن ياكرزيان ناشي از آن تلقي اتلاف  در مورد).صغري(خيرد

در كبري بايد بين دو هاي مالي، از آنجايي كه اصل تسلط زيان مورد مورد تفكيك قائل شد؛

به عنوان قاعده پذيرفته شده است ا(انسان بر اموال خود علي،)موالهمالناس مسلطون علي

و الاصول رضايت مالك نسبت به اتلاف مال او موثر مراغي،(رافع مسئوليت متلف است بوده

ج.ه1418 ص2ق، تا506، ص اذن؛ رشتي،،.؛ فاضل دربندي، بي كه جنبة مگر1.)117كتاب الغصب، در مواردي

در غيرعقلايي داشته باشد ص 1377القديري،( اين فرض رضايت مؤثر نيست كه  اما در مورد.)414،

وزيان و جاني به عنوان قاعده، هاي جسمي  1404نجفي،(ندارد جان خود انسان استيلايي برجسم

ج.ه ج.ه1405؛ خوانساري،53ص،43ق، ص11ق، ج.ه 1411،)الف(؛ مكارم شيرازي 188، ص2ق، آن.)36، به تبع

بي رضايت او در و اين موارد و در2.عامل زيان نيسترافع مسئوليت تاثير به طوراستثنايي  اما

راقانون برخي موارد و شارع چنين اختياري براي شخص در نظر گرفته كه براي تحصيل گذار

و يا به ديگري اين اختيار را بدهدامر مهم ي به جسم خود را داشته از جمله،. تر اجازة تعد

ان بيماري او، بدن او را مورد جراحي قراربه منظور درم تواند به پزشك اجازه دهد، انسان مي

به دنبال داشته باشد به طور معمول انجام اين نوع اعمال ممكن است زيان. دهد از هايي را كه

چه اذن بيمار، زيان عمدي را در بر نمي.آنها انفكاك ناپذير است هاي گيرد اما زيان اگر

ميغيرعمدي را  و شود شامل ميدر راستاي كه بدون قصد ه1404نجفي،(شود انجام معالجه واقع

ج. )48ص،43ق،
ميدر.3 نه تنها حكم تكليفي حرمت را از بين  مادة2بند(برد اين موارد اذن بيمار

مي)ا.م.ق59 بنابراين، در ثبوت كبري بحثي. شودبلكه موجب سقوط حكم وضعي ضمان نيز

به طور ضمني از عبارت برخي از فقه. نيست و پزشك اين امر ا كه از نظر مشهور پيروي كرده

كه بر سقوط آنها در رد نظر ابن. دانند، قابل استنباط است را ضامن مي و طرفداران او ادريس

كه كنند، اظهار داشته ضمان پزشك، به اذن بيمار استناد مي به معالجه داده است«: اند بيمار اذن

 
 پايان نامه كارشناسي آثار رضايت زيان ديده بر مسئوليت مدني، تهران، محمودكاظمي،.:ش.ر راين زمينهدبراي مطالعه بيشتر.1

. به بعد1377،110ارشد دانشگاه تهران

از(، هاي وارد بر جسم وجان خود، در مورد اثر رضايت نسبت به زيان به رغم عدم پذيرش استيلاي انسان بر جسم وجان.2

از از لحاظ حكم تكليفي اتفاق نظر وجود.، اتفاق نظر وجود ندارد)جمله قتل دارد كه رضايت شخص حرمت اضرار به غير را

آن بين نمي و ص( گرداند، مباح نميرا برد جق.ه1404؛ نجفي، 200محقق حلي، شرايع الاسلام، ص43، ؛ خويي، مباني53،

جةتكمل ص2المنهاج، ج16، ص26؛ روحاني، فقه الصادق، ج.ه1415؛ سيد شهاب الدين مرعشي،34، ص1ق، ؛ موسوي 129،

ص.ه1413اردبيلي، اختلاف نظر است؛ برخي رضايت شخص رامسقط ضمان،)ضمان( ولي از لحاظ حكم وضعي.)89ق،

، خويي(دانند،و برخي ديگر رضايت را مسقط ضمان نمي) همان؛ موسوي اردبيلي، همان،نجفي، همان؛ روحاني(دانند، مي

جةمباني تكمل ص2 المنهاج، حث؛ فاضل هندي، كشف الل15، ص،2ام، ،303(.

و در اين صورت زيان عمدي را هم در بر مي گيرد مثل رضـايت بـه قطـع.3 البته گاهي بيمار به نفس ضرر رضايت مي دهد

.براي درمانعضو 
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 تكرار شدهبسيار فقهي در كتبكه عبارت اين فهومم1.)327ص،15شهيد ثاني، مسالك،ج(»نه اتلاف

داد،مي اتلافبه اذن اگر بيمار مشهور نيز،ي نظريه اعتقاد طرفدارانبهكهستاآناز حاكي

 اينبر.دكر را استنباط اتلافبه اذن توان، نمي معالجهبه از اذن بود ولي پزشك مسقط ضمان

كهانتومي اساس و غير مشهور بين اختلافاستنباط كرد به. دارد صغروي جنبه فقهاء مشهور

 معالجه( از معالجه ناشي تلفبهو اختيار كامل شود بيمار با آگاهي ثابت هرگاهكه معنا اين

بهكه خطرناكي  غير زشكپ مسئوليت او رافع، رضايت است داده رضايت) شودمي تلف منجر

 ناشي تلفبه رضايت توانمي معالجهبه رضايت از نفسكه در اين ولي؛)كبري( استمقصر

، رضايت معالجهبه رضايتدمشهور فقها معتقدن. است اختلاف) صغري(دكر استنباطراآن از

كه او معتقو پيروان ادريس ابن ولي نيست از معالجه ناشي تلف به  معالجهبه رضايت دند

شيو اذن است معالجهي لازمه، زيرا تلف است زيانو تلفبه رضايت  در لوازمء اذن در

مي از بيمار برائت پزشككه در موردي. آنست كه كند هر دو گروه اخذ به متفقند  تلف بيمار

به است داده نيز رضايتناشي از معالجه ، فرض، در اين پزشك مسئوليت درعدم ليلدن همي،

2.دارند نظر اتفاق

به معالجهاز ناشي عواقبو خطرات تمام پزشك، هرگاه صغري با تحقق ارتباطدر اما  را

با اطلاع بيمار و بيمار به آزادانه بطوروآناز آگاهي دهد به رضايت معالجه انجام،  نظر دهد،

ودكر استنباطرا) تلف( زيان تحملبه رضايت توانمي معالجهبه رضايتازكهدرس مي

ج.ه1409شيرازي، حسيني(ستاآن لوازمدر اذنءشيدر اذن چون. دانست محققرا صغري ،90ق،

ص.ه1419؛ مكارم شيرازي،89ص  معقولرااي ملازمه چنين فقها نيز وجودازچنانكه برخي.)46ق،

هر دانسته در، بهكه بوده از اين ترديد ناشي اين ولي اند ترديد كردهآن پذيرشدر نهايت چند

ص.ه1419مكارم شيرازي،( نيستند آگاه معالجه از عواقب از بيماران، بسياري نظر ايشان )46ق،
 البته.3

مي»الاذن في العلاج لافي الاتلاف«.1 ، عاملي حسيني:از جمله. شود؛ اين عبارت يا شبيه آن در ساير كتب فقهي نيز ديده

ص مفتاح في العلاجفي بانه الاذن...و ردوا«:271، ص كشف اللثام، هندي؛ فاضل» الاتلافلا  الاذنان والجواب...«: 303،

ص الاجاره؛ كتاب؛ رشتي»لا الاتلاف الفعل في في الاصلاحفي انما اذن لانهة ممنوع الاذنو دعوي...«: 337، ؛»... الافسادلا

ج المنهاجة تكمل، مباني خوئي ص2، في الاذنلان«:221، في فحسب العلاج انما هو لا ، مهذب سبزواري؛ موسوي» الاتلاف،

ج ص19الاحكام، لان. العلاجفي الاذنةجهمن الضمان بعدم والقول«:108، في الاذن مردود، ؛» الفساد دون العلاج انماهو

جة العرو، مستمسك حكيم طباطبائي ص12، في العلاجفي كان الاذنان«؛80، لا .»الافساد،

از طرفداران نظريه مشهور كه قائل به مسئوليت نوعي پزشك در فرض عدم اخذ برائت هستند ودر به عنوان نمونه يكي.2

مي فرض اخذ برائت او را ضامن نمي ج(توان صاحب رياض را نام برد، دانند ص2سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ،

مي)533 و از طرفداران نظريه غير مشهور ص14،ج1416مقدس اردبيلي،(،توان مقدس اردبيلي را نام برد؛ حتي؛)230،

ص(اند برخي بر اين امر ادعاي اجماع كرده ص.ه1404؛ نجفي، 272حسيني عاملي، مفتاح، ).47ق،

مي.3 و اذن در تلف منةانّ غفل: نعم، يمكن ان يقال«: نويسد ايشان بعد از بيان ملازمه بين اذن به معالجه الناس عن تلك كثير

.»... في هذالمجال يمنع عن مثل هذا الاستدلالة الخارجيةالملازم
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، است مرسوم جديد حقوقي هاي نظامدر چنانكه گفت بايدآن رفعرد اما، جاستبه ترديد اين

به رضايت به معالجه خطرات تمام او قبلاًكه است پزشك مسئوليت رافع وقتي معالجه بيمار  را

درقدقي رساني اطلاع بدونو باشد، داده رضايت آنها،از آگاهيو با علماوو دهد اطلاع بيمار

 رضايت هرگاه، اساس اينبر.) به بعد84،ش 1384كاظمي،:رش( تأثيراستبياو رضايت زمينه اين

 تلفو زيان وقوعبه رضايت، معالجهبه رضايت عرفاًو عقلاً شرايط اخذ گردد، اينبا بيمار

اوشود؛مي محقق نيز صغري وجودو بود خواهد نيزآناز ناشي ،آنبه قياس كبراي لحاقبا

.شودمي حاصل) پزشك ضمان عدم( نتيجه

 احسان قاعده.4

 ابـن ابـراج،( نيـست ترديـديآن وجـوددر كـه اسـت ضمان مسقطاتازيكي احسان قاعده

ج 158ص،2جق،.ه1406 ص3؛ ابن ادريس، السرائر، ج.ه1413؛ مراغي، 316، ص2ق،  موسـوي بجنـوردي، به بعد؛474،

ج.ه 1424 ص4ق، ص 1373 به بعد؛ محقق داماد،10، .)؛ دربندي، مسقطات ضمان، احسان41ص،1373؛ محمدي، 264،

و) جلب منفعـت( ديگريبه رساندن نفع شاملهم نظر مشهور، احسان، مطابق از لحاظ مفهوم

ج.ه 1424موسوي بجنوردي،( شودمي غيراز ضرر دفع هم ص4ق، ج 1418؛ مراغي،10، ص2، در.)474، اما

 قـصد احـسانبهكه يا عملي است كافي قصد احسان صرفو اينكه احسان مصاديقخصوص 

 نظـر باشـد، اتفـاق غير)از ضرر يا دفع(به نفع ايصال موجبو حسن واقعاًشود بايدمي انجام

ودر اخـتلاف بلكـه نيـست،احـسان قصد كفايت در عدم اختلاف در واقع.وجود ندارد  معنـا

كه بدين. است واقعي احسان مفهوم چه معنا نظـر از قـصد را صرف عملي توانمي موردي در

كهمي فقها فهميده برخي از عبارت. دانست احسان، مصداق دهنده انجام و واقـعدر بايـد شود

وي يا زياني رسيده ديگريبه نفعي،عمل انجاماز الامر نفس  احـسان عنـوان گـردد تـا دفع از

ج.ه 1418مراغـي،( باشد صادق ص2ق، و طور نوعيبه ديگر هرگاه نظريه مطابقكهدر حالي.)478،

و اقدام محسوب احسان عملي متعارف  تقـصيري عمـلو انجـام نيـز در محاسـبه كننـده شود،

باشـد، بـراي صـدق احـسان كـافيدهكر اقدام ضرر دفعيا نفع ايصال قصدبهو نشده مرتكب

ص 1373محقق دامـاد،( نشود مورد نظرحاصل نتيجهاست، هر چند  از منظـور ديگر عبارتبه.)274،

 تـشخيص معيـارهكـ است اين، نيست كافي احسان قصد احسان صدق براي:شودمي گفته اينكه

در نظـر منـشأ اخـتلاف اخـتلاف ايـن. ندارد شخصي جنبه وجه هيچبهو است نوعي احسان

 راسـتايدر عملـي كـه مـورديدر. اسـت شـده مسقط ضمان عنوانبه احسان مصاديق برخي

بهمي انجام ديگريبه احسان و منجر  شده مطرح سوال گردد، اينمياو يا جان مال اتلاف شود

 قاعـده بـين جمـع هنگـام ديگر بـه عبارتبه.، يا خير است صادق موارد احسان در اين آيا كه
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را اتـلاف قاعـده كـه فـرض بـر1. اتلاف يا قاعده است حاكم احسان، آيا قاعدهو اتلاف احسان

 حكومـت بـابازيا، است متلفبه محسن عنوانقصد عدم دليلبهمقدم بدانيم، آيا اين امر،

آن بـراي فايـدهو داشته لفظي نظرها بيشتر جنبه اختلاف اين رسد،مي نظربه. براحسان اتلاف

د نظر اختلاف سخن ديگربه. نباشد مترتب  بـر توان نميكه دارد صغروي جنبه مورد اينرفقها

 عنـوانبه احسان مفهوم تبييندر اساس اينبر. است فايدهبي جدلو بحثو داد كليحكم آن

 كبـرايو صـغري جنبـهاز بايـد موضوع،آن مجرايو قلمرو تعيينو ضمان مسقطاتاز يكي

.ودش بررسي جداگانه قضيه

به. وجود ندارد اختلافي، است ضمان از مسقطات يكي احسانكه ايندر، از لحاظ كبري

و، ضامن ضمان از منابع يكي برمبناي ديگريبه خاطر ايراد زيانبه شخصي هرگاهاين معنا كه

در باشد، ترديدي او صادق برعمل احسان عنوان عرفاً حال در همان شود ولي شناخته مسئول

مس احسان او وجود ندارد، زيرا ضمان عدم كه نمي تفاوتي2. است ضمان قطات از  مبناي كند

 ضمان يا ساير منابع، اتلاف است شده ساقط با احسان) يا تزاحم( در تعارضكه اوليه ضمان

چه اينكه. است صغري نظر در تحقق اختلاف اما،.باشد و تحت در  عنوان شرائطيچه مورد

مين زياو عاملدهكر صدق احسان  حاصلاي نتيجه عمل آيا بايد از انجام؛ ناميد محسن توان را

به نفع قصد ايصالبه تلاش كند يا نفس صدق گردد تا احسان در دفعيا ديگري،  ضرر از او

و مسقط ضمان بوده باشد، احسان نكرده تسامحيو شخص شده تلقي احساننوعاًكه صورتي

راآنو شارع نيست شرعيه حقيقت» احسان« عنوان گفت بايد، مسأله اينحلدر.است

 استنباط قابل زمينه ايندر فقهاء عبارات برخياز موضوع اين اينكه ضمن.است نكرده تعريف

 بايدآنققتح برايو است عرفي مفهوميك احسانكه اند كرده تصريح فقهاازاي، عده است

ج.ه1424موسوي بجنوردي،( كرد مراجعه عرف به ص4ق،  در مورد ديگر، اينكه عبارتبه.)15،

و برحسبكه است موضوعييامر يا خير، است صادق» احسان« عنوان، خاص  توجهبا مورد

و از بيانش بايد بررسيو احوال اوضاع به اًدر هر مورد عرف. كرد خودداري كلي حكم ود

آن ناشي باشد، ضمان صادق شخص بر عمل» احسان« عنوان مي عمل از شود، هر چند ساقط

، قاعده اتلافو احسان قاعده بين تعارض مورددر بنابراين باشد، از اتلاف ناشي ضمان اين

. است حاكم احسان

و در اينمي را حاكم اتلاف برخي.1 را احسان برخي)،488ص،1418، مراغي(دانند، نمي را صادق مورد اصلاً احسان دانند

ب، قواعد فقهيه بجنوردي موسوي(دانند،مي بر اتلاف حاكم ص.ي، .)278 تا،

و است ياد شده ضمان از مسقطات يكي عنوانبه احسان از قاعده قواعد فقهي در كتبكهبس ادعا همين اين در اثبات.2

(هـ پنجم قرن از فقهاي براج ابن قاضي از جمله. اند استناد كردهآنبه مختلف قدما نيز در فروعاز بسياري  481 متوفاي.

ك)ق.هـ ج.ه1406، براج ابن( است استناد كرده اين قاعدهبه بالتسبيب از اتلاف ناشي ضمان رفع درباب المهذب تابدر 2ق،

و)158ص به متأخرين، ).269ص،1373 داماد، محقق(اند استناد كرده قاعده اين نيز
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 پزشكو ضمان احسان قاعده.5

به زيان بيمار، ضمان عدم از فقها براي برخي ودهكراستناد احسان قاعدهبه پزشك نسبت

او براين ص.تا.ي دربندي،ب(اند دانسته بري مسئوليتازرا مبنا )337، احسان؛ رشتي،الاجاره،
چهااام.1  گر

چه كرده استناد احسان قاعدهبه پزشك ضمان عدم برايو اساتيدفقها و اگر ، مبحث در اين اند

ميبه، ولي استآنرد براي حلي راه پيدا كردنو پزشك نوعيضمان ادله نقد، هدف رسد نظر

در مگر نباشد، صادقًعرفا، احسان عنوانددگرميانجامما عصردركه پزشكي مورد اعمال در

 بسيار سنگين هاي هزينه معالجه انجام راستايدر پزشكان زيرا در عصر حاضر. استثنايي موارد

كهمي از بيمار دريافت كم است، غيرممكن بيماران از سويآن پرداخت گاه كنند  نيستندو

به جهانو كنار در گوشهكه افرادي از، جان درمان هزينه پرداخت توانايي عدم دليل،  خود را

و زندگي شئونات بر تمام مادي هاي ما انگيزه در زمان. مانندمي باقي يا تا ابد معلولدهدا دست

و رسيدن افكنده سايهو اخلاقيات اجتماعي هاي فعاليت حتي  هاي انگيزه، تمامو رفاه ثروتبه،

 همانند پزشكان غالبحاضر در عصر جهت بدين. است قرار داده الشعاع را تحت دوستانه نوع

به ساير حرف نهمي حرفه اينبه ثروت آوريو جمع قصد انتفاع ديگر  براي پردازند،

به ندانيم قصد احسان مزد را منافي دست اگر گرفتن حتي؛ ديگرانبهو احسان خيررساني ،

چه برداريو بهره طلبيو رفاه مادي هاي در كنار انگيزه توانمي دشواري  بيشتر از مظاهر هر

به دوستي نوع براي، جايي افراد بشر است غالب هدف دنيا كه  بتوانكهاي گونه، پيدا كرد،

. نهاد احسان نام پزشك برعمل

 نيست عام قاعدهيك اتلاف قاعده.6

 تـوان مـي، اتـلاف مبنايبر پزشك نوعي مسئوليتردو قبلي دلايل تأييددركه ديگرةنكت

هركه نشده ثابت شرعي لحاظاز اند،دهكر تأكيد امر اينبر فقهاء چنانكهكه است اين كرد بيان

ص؛ حسيني229،ص16ق،ج.ه1416 اردبيلي، مقدس( آوراست ضمان تاً ضرور اتلافي زيـرا.)271عاملي، مفتـاح،

يك اتلاف قاعده دليل  اين بلكه.دكر حمل اطلاقو عمومبرراآن بتوانكه نيست لفظي دليل،

، 1372موسـوي بجنـوردي،( اسـت شده استنباط مختلف متونزاكه است اصطيادي قاعدهيك، قاعده

 روايـت،شـودمي ذكر قاعده اين بيان برايكه» ضامن الغيرفهوله مال اتلفمن« عبارت.)42ص

مي مورد در نهايت ايندر مفصلو بحث، از احسان مختلف معاني بيان رغمبه فقيه اخير،.1 كه مقرر از برخي برخلاف،دارد

به امكان اند، استناد كرده احسان قاعدهبه پزشك ضمان رفع برايكه حلي ادريس ابن پيروان از.، وجود ندارد قاعده اين استناد

ج، الفقه شيرازي حسيني: اند، از جمله استناد كردهآنبه ضمان رفع از فقها براي برخينيز معاصرين بين ص90، ؛77،

ص پزشكو كيفري مدني، مسئوليت بجنوردي موسوي ص الطبفي المستحدثه، المسائل شيرازي؛ ناصر مكارم41، فقيه؛47،

به امكان اگرچه اخير  تحقق خاطر عدمبه احسان صدق عدم دليلبه در نهايت وليكندمي مورد مطرح را در اين احسان استناد

ميآن، بيمارو تلف علاج .نمايد را رد
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يك دليل بنابراين. نيست  عمـومو اطلاقآناز توانو نمي شده محسوب لبي دليلقاعده اتلاف

بر اساس اينبر. باشد آور ضمان اتلافي نوعهركهاي گونهبهدكراستنباط را  دلايـل مبنـاي اگر

ني قاعده اطلاقيا عمومفبرخلا، ندانيم ضامن،اتلاف ازبابرا پزشك، پيش گفته .ستاتلاف

 مسلمان خون نبودن هدر-مبحث دوم
 كـه اسـت اين،اند كرده استنادآنبه، پزشك نوعي ضمان اثبات براي مشهوركه ديگر دليل

ميبه ولي).مٍ مسلرٍامدم لايطل(رود هدر نبايد مسلمان خون كه نظر  نبوده تمام دليل اين رسد

مد توان نميآن وسيلهو به  هدر رود مسلمان نبايد خونكه است زيرا درست. كرد ثابتراعي�،

كه نمي امر موجب اين ولي  خـون ضـامن شـرعي دليـلو بـدون غير حـقمنرا ديگري شود

به بدانيم مسلماني  مـوارد بـسيار!رود هدر مـيويونخ نباشد، اگر او ضامنكه دليل اين، تنها

بهمي از بين مسلمان، فردي مختلف در اثر حوادث وجود دارد كه  كسي اصلاًياكهاي گونه رود

 قائـل كـس هـيچ،موارد چنيندر، نيست شناسايي قابل ضامنياو دانستاو ضامن توان نمي را

ولـو(كـرد معرفـي ضامنو مسئولرا كسي،الزاماً بايد مسلمان خون هدرنشدن برايكه نشده

كه كسي موارد در اين حتي). شرعي دليل بدون . شود خسارت جبران المال بيتاز اعتقاد ندارد

 مـثلاً شـود مـي وارد زيـان مـتهمبه، صدور حكمدر قاضي اشتباه اثردركه مورديدر علاوه به

 نيـست ضـامن باشـد، نـشده مرتكـب تقـصيري قاضـي هرگاه گردد،مي قصاص فردي اشتباهاً

 خـون اينكه براي،مضافاً. است صادق دليل اين نيز اينجادر اينكهبا.)90جق،.ه1409شـيرازي، حسيني(

 پزشـكهاينك ويژهبه؛دكر پرداخترااو ديه مسلمين المال بيتاز توانمي نرود، هدر مسلماني

 انجامبه مكلفشرعاًو پردازدمي بيمار معالجهبه قانون اجراي راستايدرو شارعحكمبه نيز

، اسـت عموم مصلحتبهو جامعه حال رعايت براي قطع طوربه پزشك تكليف اين.تسانآ

بـه. گردد متحملاوهم شود،مي منتفع ازآن جامعهكهرا اقدامي هزينهكهستاآن منصفانه پس

 ضـرر بـه بيمـار واقـعدر كند،مي معالجهبه اقدام بيمار رضايتبا پزشككه فرضيدر،علاوه 

 دنبـال بـهاو بـراي معالجـه است ممكنكه خطراتياز آگاهيبااو زيرا. است كرده اقدام خود

 نـامبه فرديكه روايتيبه توانمي ادعا اين تأييددر. است داده ايترضآن انجامبه باشد، داشته

 بـه«: گويـد مـيوي. جـست اسـتناد، اسـت كـرده نقـل)ع( صـادق امـاماز يعقـوببن يونس

رمي دارويي معالجه در راستاي شخص، گاهي گفتم...ابوعبدا و يا كهميگش را خورد  گـاه زند،

 علامـه1.»بكنـدرا كـار ايـن:فرمودند)ع( امام شود،مياو فوت موجب گاهواو بهبودي موجب

و دارو بـا معالجـهواوامـد جـواز بـر روايـت اين«: نويسدمي روايت اين ذيلدر)ره( مجلسي

و يقطع يشرب الرجل... عبدا لابي قلت«.1 ، مجلسي علامه(،»و يشرب يقطع:؛ قالبهو ربما قتلو ربما انتفع العرق الدواء

ج1362،، تهران بر غفارياك علي، تصحيح الكافيةالروض ص2، ،192.(
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هـر[ جـه معال وجوببر روايات برخي حتي.)192،ص 1362مجلسي،(» دارد دلالت خطرناك اعمال

 اعمـال ايـن انجـام توانـد بـه مـي شـرعاً بيمار وقتي اساس اين بر1. دارند دلالت] چند خطرناك 

. است را هدر دادهو خونشدهكر ضرر خود اقدامبه دهد، در واقع رضايت خطرناك

)ع( صادقو امام)ع( علي از امام منقول روايات-مبحث سوم
 است رواياتي،ندادهكربه آن استناد، پزشك نوعي ضمان اثبات مشهور برايكه ديگر دليل

سه دسته است شده نقل)ع( از امام كه :اند؛ اين روايات

 روايتي«:بنويسندكه انددهكر اكتفا اينبهو نقل مضمونبهراآن فقهاء اكثركه روايتي.1

بهكه دانسته جراحتي را ضامن كننده ختنه ايشان بر اينكه، مبني شده نقل)ع( اميرالمؤمنيناز كه

ج.ه1384شهيد ثاني،(» استدهكر وارد كودك ص2ق، ج.ق.ه1404؛ طباطبايي، 393، ص2، ،.ق.ه1404؛ نجفي، 533،

ص43ج  نقل)ع( علي امامازاوو سكونيازاوو نوفلياز، ابراهيمبن صفاررا روايت اين.)46،

.)194،ص19الشيعه،ج عاملي،وسايل(است ده كر

 قال«:فرمايندمي ايشان.كندمي نقل)ع( صادق اماماز سكونيكه ديگر روايت.2

،ديگريكه كسي؛» ضامن فهوالاو وليهمن ئة البراخذأتبيطر فلياو تطببمن):ع( اميرالمؤمنين

ستاآن بار زيان نتايج ضامن والا كند اخذ برائت بايد كند،مي معالجهرااوبه متعلق داماي

ج( ص19عاملي، بي تا، ً دوم روايتازو كرده استناد اول روايتبه فقها اكثر.)194، جواز برايصرفا

.اند كرده استفاده شرط برائتو مشروعيت

 پزشك ضمان براي دارد وجود اجير ضمان خصوصدركه روايتيزا فقهاءاز برخي.3

:تاس شده نقل)ع( صادق اماماز، است موسوم حلبي صحيحبهكه روايت اين.اند كرده استفاده

 كند، ضامن را خرابآن نمايد ولي اصلاحرا امريتا بدهي دستمزداوبهكهرا اجيريهر«

.) فافسد، فهو ضامن، يصلحان علياجراً اعطيته عاملكل(» است

و دلالت وارد بر روايات اشكالات.7  از لحاظ سند

، شـده گفتـه دارد، وجـود سكوني، حديثدو رواتةسلسلدر چون:سند لحاظاز- الف

 اجمـاعراآن دليل، است هورمش نظريه طرفداراناز خودكه ثاني شهيد. است ضعيف آنها سند

:نويـسد مـي خـصوص ايـندروي.كـرد استناد توان نمي روايات اينبه است معتقدو داند مي

 نـه،دانـ كرده نقلراآن جماعتيو اول شهيدكه بدانيم اجماعيرا نظريه اين دليل است بهتر...«

 شـهيدثاني،(» سـتاآن سـند ضـعف موجـب رواتةسلـسلدر سـكوني وجود زيرا، روايت اين

به از جانب)ع( موسي حضرتكه روايتي.1 مي بيماري مداواي خداوند مأمور ج الوسايل(شود خود ص2، ج4، باب63، ،

به7 ص 1409، شيرازي حسيني:از نقل، ،74.(
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،533،ص2ق،ج.ه1404طباطبــايي،؛ 393ص،2جق،.ه1384 ،ق.ه1419شــيرازي،؛ مكــارم189،ص6ق،ج.ه1405؛ خوانــساري

.)49ص

 است خدشه قابل جهت ايناز روايت دلالت، اول روايت درمورد:دلالت لحاظاز-ب

كه حاليرد است شده تقصير مرتكب ختانكه اند كرده حمل مورديبررانآ فقهااز برخي كه

ج ابن(باشد نشده مرتكبيرتقصي پزشككه است موردي، بحث موضوع ص3ادريس، السرائر، ،373(.

ازو است بريده متعارف مقداراز بيش روايت فرضدر ختانكه شده گفته مدلول اين تأييد در

 مسئول شود، تقصير مرتكب پزشك گاههر اينكهدرو1؛ است شده تعدي مرتكب جهت اين

به.)533،ص2ق،ج.ه1404طباطبايي،( باشد كرده اخذ برائتقبلاً اگر حتي ندارد، وجود اختلافي است

 شيرازي، حسيني( اند دانسته ختان بودن ماهرو حاذق منافيرا اتفاق اين فقهاازخيرب،علاوه

يك ادعا اين اند، گفته اشكال اينبه پاسخدر مشهور نظريه طرفداران.)77،ص90،ج.ق.ه1409

كه احتمال اين، برعكسو، است احتمال  تعدي ختانكه موردي شامل روايت نيز وجود دارد

ختان تفريطو، مورد تعديصرفاًراآن مدلول توان نمي بگردد، بنابراين، استو تفريط نكرده

 عينبه توانمي پاسخ اينرددر.)271مفتاح،ص عاملي، حسيني؛53،ص2ج،.ق.ه1404طباطبايي،( دانست

 را ويژه روايت نتوان، خلاف احتمال وجود دليلبه اگر زيرا. جست تمسك آنها استدلال

 مورد شاملو را اعمآن توان نمي، متقابلاً است تقصير شده مرتكب ختانكه دانست موردي

 را استنباط ختان مطلق، ضمانآناز توان نمي،بنابراين. دانست پزشكو تفريط تعدي عدم

كه احتمال اين)ع( علي از امام منقول در حديث آنكه توضيح.دكر آن وجود دارد  منظور از

كه موردي و مورد عدم از اين اعم يا اينكهو تقصير شده مرتكب ختان باشد  ارتكاب مورد

دوازيك بر هيچ روايت باشد، دلالت وجود داشته احتمالي چنين هرگاهو؛ تقصير باشد

 ناد كرد استآنبه توان نمي، در نتيجه است مجملآن معنايو در واقع نيست مسلم احتمال

ص10عاملي، مفتاح،ج( به، اكثر از دو احتمالشق اثبات براي در مورد بحث اينكه ويژهبه.)271،

به قدركه چنين استدلالي درست نيستدر حالي. است استناد شدهروايت متقينو بايد آن را

.حمل يا از عداد دلايل خارج كرد

 اينبه پزشك ضمان اثبات براي جواهر كسي صاحب، تا زمان دوم روايتخصوص در

و عدم فقها در بحث بلكه؛ است استناد نكرده روايت و براي از جواز  اثبات جواز شرط برائت

ص10،ج حسيني عاملي، مفتاح( اند استناد كرده روايت اينبه آن ج.ه1404؛ نجفي، 271، ص27ق،  اين.)323،

 اشكالياز جمله،. است اشكالو قابل نيز مبهم سند، از لحاظ دلالت بر ضعف، علاوه روايت

 مجنونيا صغير بيماركه دانسته موردي را ويژه وآن است وارد كرده برآن ادريس ابنكه است

 سيد علي(» الختان غير محلةّ الحشف، فان غير ما اريد منه فرط فقطع انه...«: نويسدمي خصوص از فقهاء در اين يكي.1

ص، همان طباطبائي ،533.(
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و در، راينبناب.دهستن ولي زيرا تنها افراد محجور داراي. شود گرفته رضايتاو ولياز باشد

به استو عاقل بيمار بالغكه فرضي ج( نيست اخذ برائت، نياز ص3ابن ادريس، السرائر،  ولي.)373،

، بدانيم اخذ برائتبه را ملزم زيرا اگر بنا باشد پزشك.ستنيلوقب قابل ادريس ابن اشكال اين

 وجود، تفاوتي استو عاقل بالغكه با موردي يا صغير است مجنون بيماركه موردي نبايد بين

او است بالغو عاقل بيماركه در موردي. باشد داشته يا حجر در موردو دهدمي رضايت خود

از او، پزشك ولي بر رضايت بيمار، علاوه بودن صغير فرضدر چرا.او ولي، صغر  بايد

 متأخرين برخي توجه مورد روايت معناي خصوصدر ريساد ابن استدلال؟ نمايد اخذ اوبرائت

به» ولي« اند، كلمههكرد سعيكهرا كسانيشتلا مفتاح صاحب. است گرفته قرار اي گونه را

كهمي وتصريحدانسته تكلف خود بيمار نيز بگردد، نوعي شامل معنا كنند كه  روايت اين كند

مي اولويت قياس نوعي وسيلهبه ليكن؛ بيمار است از ولي اخذ برائت ويژه كهدكن استنباط

 خوداز رائتبخذا، اولي طريقبه باشد، پزشك مسئوليت رافع بيمار ولياز اخذ برائت هرگاه

اح، عاملي،مفت حسيني(بود خواهد پزشك معافيت موجب دارد،راآن اهليتكه مورديدر بيمار

 وارد نشدهآنبر در مورد سند، اشكالي گرچه، گفت بايد سوم اما در مورد روايت.)272ص

كه حلبيةفقهاء از صحيحاز اعتقاد برخيبه. است اشكالداراي، از لحاظ دلالت، ولي است

دبه رنگرزي برايكه است فساد لباسيبه اجير نسبت مسئوليت در باب  توان، نمي شده اده او

كه اصلاح زيرا.كرد استفاده پزشك ضمان براي ، در مورد است آمده روايت در اينو افساد

 افعالاز بيماري شفا زيرا.گيرد قرار اجاره موضوع تا تحت نيستپزشك قدرت تحت، معالجه

 روايت ايناز،بنابراين.)335الاجاره،ص رشتي،كتاب( باشد نميآنبه قادر پزشكو نيست اختياري

 مطلق ضماننه كرد، استنباط تقصير ارتكاب فرضدررا پزشك ضمان توانمي تنها

ص( .)335رشتي،الاجاره،

 اجماع-مبحث چهارم
 اجماع، است استناد شدهآنبه پزشك بدون تقصير مسئوليت اثبات برايكه ديگر دليل

 فقيهدو اين كتبدركه حاليدر اند داده نسبت فقهاءاز نفردوبهرا اجماع نقل،مشهور.ستا

، است شده نقلوياز اجماعكه كسانيازييك. است نيامده ذكري اجماعاز صراحت به

 بعد از ابنكه حلي محققيديگرو؛)ق.هـ585( زيستهمي ادريس ابناز قبلكه است زهره ابن

آن پيروانو ادريس ابن اول، اجماع در خصوص).ق.هـ676( است بوده ادريس  موردبررا او،

 بيمار با رضايت پزشككه مورديدر اما.انددهكر حمل معالجهبه بيمار نسبت رضايت عدم

معتقد نظر اينضمن تأييد مفتاح صاحب.ندارد جودو اجماعي چنين پردازد،مياو معالجه به

 ايندروي. داردرا حملي چنين ظرفيتو است مطلق خصوص ايندر فقها عبارات،است
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كه منعي هيچ«:نويسدمي خصوص  پزشككه، بر موردي شده نقل هر دو اجماع وجود ندارد

به رضايت بدون م معالجه بيمار  گاهيكه است اينبهآنو توجيه؛ گردد پردازد، حملي او

 موجب هر اتلافيكه نشده نيز ثابتو از نظر شرعي است عيني، بلكه كفايي واجب معالجه

چه است ضمان و فرض مأذونو مباح از فعل ناشي اگر و حاذق پزشككه است اين باشد

ص(»... است تقصير نشده، مرتكب ماهر بوده  اجماع دارد معقد احتمال بدينسان).271عاملي، مفتاح،

اذا(شودمي دليل اثباتي قدرت نفي موجب احتمال وجودو؛باشد بحث مورداز غير

 رغمبه اول شهيدو حلي محققجزبه ادريس ابناز بعد فقهاي). الاستدلال بطل جاءالاحتمال

به اند نياورده ميانبه ذكري اجماعاز از نظر مشهور،ويپير  مورددر اما.زهرة ابناز نقل مگر

 بكارمزبور در كتابرا اجماع لفظ محقق، است شده نقل حلي، محقق قولازكه دوم اجماع

» بعلاجه مايتلف يضمن الطبيبان علي متفقون الاصحاب«: است اين محقق عبارت. است نبرده

ج حسيني:از به نقل( ص10عاملي، مفتاح، ص.ه1404؛ نجفي، 271، ويبهرا اجماعاواز بعد فقهاي ولي.)46ق،

ص2،ج1409طباطبايي،(اند داده نسبت ج.ه1404؛ نجفي، 533، ص43ق،  اينبا، ادريس ابنكه حاليدر،)46،

 مورد،دوهردر مجمعين مستندكه دارد وجود احتمال اينوهعلابه. است بوده مخالف نظر

كه اكثر زيرا.شد اشارهآنبهكه باشد رواياتي به داده پزشك ضمانبه حكم فقهاء  اين اند،

كه، احتمال اند، بنابراين كرده استناد روايات باشد) يا مدركي(مستند اجماع، ادعايي اجماع دارد

 اماميه فقهدر اجماع حجيت آنكه توضيح.)79،ص 1376گرجي،( ندارد حجيت اجماع نوع اينو

، است)ع( معصوم قولاز كاشفكه جهت ايناز دارد، يعني طريقيت جنبه بلكه، نيست ذاتي

 راههاي ير،خيا است معصوم از قول كاشف احراز شود اجماع اينكه براي. است حجت

بر هرگاهكه است اين) آنها بهترين( طرق اين از جمله. است ذكر شده مختلفي  حكمي فقها

و مرتكب فقها عادل را ذكر نكنند، چونآن دليل ولي نظر داشته اتفاق كه( شوند نمي گناه اند

كهمي، معلوم) است، تشريع گناهان جمله از ب شود از؛اند داشته خود دليلي ادعاي راي آنها

پس استنادنكرده دليليبهظاهراً سويي كهمي نتيجه اند، يا شنيده از معصومحتماً آنها شود و اند

كه آورده بدست طريقي نظر او را به . كردند نمي كاري اند والا هرگز چنين فتوا دادهآن مطابق اند

بهظاهراً فقهاء، قول اما هرگاه  توان، نمي است معلوم آنها نظر دليل باشد، چون دليلي مستند

نم معصوم را از قولآن كاشفيت و احراز بهظاهراً ود پس، فتوا داده دليل استناد همان آنها  اند،

و براي حجيت اجماعي چنين آن ارزيابي ندارد  مورد استناد را بررسي بايد دليل قول اعتبار

 شهيد البته. نيست مستقلي دليل اجماع فرض ايندرو،آنبه مستند اجماعنه، كنيم وتحليل

ميبه ولي. است نموده را نقل نيز اجماع شهيد اول از قول لمعه شرح تابكدر ثاني رسد نظر

. است مورد نظر بوده از محقق منقول اجماع همان كه
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و توجيه-بخش دوم در معناي فقهي» اخذ برائت« تحليل
كه از ديدگاه فقهي لزوم اخذ برائت براي رفع مسئو ليت پزشكي كه در بخش قبل ثابت شد

به دليل نيست و معتقد به لزوم.مرتكب تقصير نشده، مستند هرگاه اين استدلال پذيرفته نشود

معالج براي رفع مسئوليت پزشك» اخذ برائت« عنوانبه فقها اخذ برائت باشيم، بايد گفت آنچه

جز لازم مي آن،»رضايت بيمار«دانند، چيزي و آزادانه(با شرايط و نمي) آگاهانه به هيچ باشد؛

.در معناي حقوق موضوعه نيست» شرط عدم مسئوليت«وجه منظور فقها از برائت،

به» اخذ برائت«تحليل: مبحث يكم  در حقوق موضوعه،» رضايت بيمار«در معناي فقهي،
 در فقه اسلامي» رضايت بيمار«بر» اخذ برائت«انطباق.8

 نظريهدركه» برائت اخذ« معنايكه كندمي ثابت زشكپ ضمان بابدر فقها دلايل بررسي

 حقوق مفهومبه» رضايت« همان، شده دانسته لازم پزشك مسئوليت عدم براي فقها مشهور

آنكه است موضوعه و با وجود او پزشك تقصير اثباتعدم،  ديگر، عبارتبه. نيست مسئول،

، شده دانسته لازم موضوعهوق درحق بيمار رضايت اعتبار برايكه يطيشرا تحت پزشك هرگاه

به معالجهاز ناشي عواقبو خطرات تمام ابتدا يعني بگيرد، رضايت بيمار از او اطلاع را

و در نيز، فقهي دهد، از ديدگاه رضايت معالجه انجامبهو آزادانه كامل بيمار با آگاهي برساند،

در. باشد نكرده هر چند اخذ برائت نيست از معالجه ناشي عواقب، مسئولفرض عدم تقصير

 تمامبا بيمار رضايت كند،مي اخذ) فقهي معنايدر( برائت بيماراز پزشككه فرضيدر واقع

و بدين شده محقق، استدانسته شده لازمآن اعتبار براي موضوعه حقوقدركهيشرايط

 رضايتي چنين وجوددر،باشد اخذ نشده برائتكه فرضيدر اما. نيست مسئول پزشك جهت

آن( به) يا شرايط  نظر در تأييد اين. كنندميحكم پزشك مسئوليت ترديد وجود دارد، لذا

 استنادبهكه غيرمشهور نظريه دلايلرد هنگامبه فقها مشهور: زير استناد كرد دلايلبه توان مي

كهمي استدلال،هستند پزشك مسئوليت عدم مدعي، معالجهبه بيمار اذن  معالجه بيماربه كنند

 توان، مي1 است شده نقل بسياري فقهي كتبدركه عبارت اين مفهوماز. اتلافنه داده،اذن

به ثابت فقها، چنانچه مشهور از ديدگاه استنباط كرد كه  از معالجه ناشيو تلف زيان شود بيمار

في العلاجفي والاذن«.1 ج الافهام، مسالك شهيد ثاني(» الاتلافلا ص15،  لافي العلاجفي، بانه الاذن...و ردوا...«؛)327،

ص مفتاح، عاملي حسيني( الاتلاف ص 1391، هندي فاضل(»لا الاتلافلفعالفي الاذنان والجواب...«؛)271، ؛)303،

في والاذن...« في العلاج انما هو ص 1404، طباطبايي سيدعلي(» الاتلافلا في انما اذن لانهة ممنوع الاذنو دعوي«؛)528،

في الاصلاح ص الاجاره، كتاب رشتي...ابميرزا حبي(» الافسادلا في الاذنلان«)337، في وحسب العلاج انماهو لا ؛» الاتلاف،

ج المنهاجة تكمل، مباني خويي( ص2، لان العلاجفي الاذن جههمن الضمان بعدم والقول«؛)221، في الاذن، مردود،  انما هو

صق.ه1423، سبزواري وسويم(» الفساد دون العلاج في العلاجفي الاذنان«؛ 108، لا ص(»الفساد، حكيم، مستمسك العروه،

80.(



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 302

 است طريقي ندارد، بلكه موضوعيتي اخذ برائت. نيست مسئول، پزشك است داشته رضايت

 معالجهبه اذن صرفاًبيماركه فرضيدر. معالجهاز ناشي زيانبه بيمار احراز رضايت براي

لذا كرد، استنباطراآناز ناشي» زيانيا تلفبه رضايت« توان نمي» معالجهبه اذن«از دهد مي

در. است مسئول پزشك ، زيانبه بيمار نسبت رضايت كند،مي اخذ برائت پزشككه فرضي اما

جنبه فقها، نظر بين، اختلاف گفت توانمي،اساس اينبر. نيست مسئول زشكپ،احراز شده

و صغروي از ناشي زيانبه بيمار رضايت اينكهدريعني. نيست اختلافي قضيه كبرايدر دارد،

سربر اختلاف بلكه. ندارد وجود اختلافي، است)غيرمقصر( پزشك مسئوليت رافع، معالجه

 زيانبه رضايت توان نمي معالجهبه رضايتاز مشهور، نظر مطابق. است رضايت تحقق

 رضايت، معالجهبه رضايت مشهور، غير عقيدهبه وليدكر استنباطرا معالجهاز ناشي) اتلاف(

شي اذن( است زيان به ص.ه1423مكارم شيرازي،(،) آنست لوازمدر اذنء، در .)46ق،

ازكه تحليليبه توانمي علاوهبه ديدگاه در تأييد اين-2  عملبه» اخذ برائت« فقها

 تحليل» بيمارو رضايت اذن«به را در نهايت» اخذ برائت«فقهااز بسياري. اند، استناد كرد آورده

كهرا خساراتيبه نسبت پزشك تواند مسئوليتمي اخذ برائت چگونه اينكهو در توجيه نموده

آن شود، از بينمي او واقع از عملبعداً  حسيني( اند دانسته خسارتبه رضايت را نوعي ببرد،

ص مفتاح، عاملي ص 1404، نجفي حسن؛327، ج فقه الصادق، روحاني؛48، ص26، ص 1406، كاشاني مدني؛202، ؛50،

جق.ه1423، شاهرودي هاشمي ص2، به اين.)63، و عكس تعبير ازو جود دارد نيز  عنوانبه» اذن« فقها

حق« ص)4-3(، المجلد الثانيق.ه 1403، عبدالناصر جمالة،موسوع( انددهكر تعبير» اسقاط ،ج 1418، مراغي؛221،

.)513، 512ص،2

رد شرط برائت جواهر در توجيه صاحب لم را نوعيآنكه، مخالفاننظرو  يجب اسقاط ما

با مفصلي نند، بياندا مي و به» اخذ برائت«از صراحت دارد وي. كندمي تعبير» اذنو رضايت«،

 يقيني، جواز شرط برائت اموال در مورد گفت توانمي علاوهبه...«:نويسدمي خصوص اين در

، است اتلافدر اذن نوعي، زيرا شرط برائت) است اموال از جمله مورد بيطرهكه( است

در جواز شرط برائت تحليل از اين؛ دارد عقلايي جنبهكه، درمواردي همانند ساير موارد اتلاف

كه مورد غير اموال و مأذون شخص را مي عقلاييو جنبه است مجاز كرد، استنباط توان دارد،

، نيست) دين(حق از ثبوت براء قبلا امر از مصاديق اين. است چنين در مورد معالجه چنانكه

 بيمارو اذن؛ مال در اكل، همانند اذن استحق ثبوت عدم مقتضيكه است در امري اذن بلكه

را»برائت شرط«زني معاصر فقهايازيكي علاوه به1.» معتبر استظاهراً،و عقل بلوغ در فرض

 وجه علي الاتلاففي اذن انهة، ضرور البيطره منها ما هو محل التي الاموال مثلفيبه القطع امكان مضافاً الي ذلككل«.1

له غيرالمالفي الوجه يعلمو منه؛ الاتلافمن لاء نحو غيره العق افعال مجري يجري  افعال جارياً مجري اذا كان فيه الاذن مما

منو ليس. العلاج العقلاء كما في بل الحق ثبوت الابراء قبل هذا  اكلفي، نحو الاذن ثبوته لعدمةء المقتضي الشيفي الاذنمن،



 303 جستاري نقادانه پيرامون نظرية مشهور فقهاي اماميه در خصوص مسئوليت پزشك

وكرتحليل» اذنبه به اخذ برائتاولاً...«: نويسدميآن مشروعيتويهر توجد ده  در اينجا

 برد، زيرا از مصاديقمي را از بين ضمان موضوعكه است ضمانو رفع در مجانيت اذن معناي

هم ضمان موضوعپس. است بر مجانيت اقدام هم از لحاظ عقلي، آنكه رواياتي برمبنايو ، از

مي اتلافهقاعد در در اتلاف، در اثر اذن) سقوط ضمان( امر اين. است شود، منتفي استنباط ،

 باشد، همين اتلاف، قاعده ضمان اگر دليل ديه اما در مورد ضمان. است، روشن امور مالي

و اذن رضايتابكه مشهور خطا باشد نيز بنا بر قول ديه ادلهآن دليل چنانچهو، است حكم

مي، ديه عليه مجني  نيز ديگر فقهي كتبدركه تعبيرات اين از1.»خواهد بود گردد، چنين ساقط

كهمي فهميده،وجود دارد  هرگاه يعني؛ وجود ندارد فقها، اختلافي، بين قياس در كبراي شود

آن مسئول احراز شود، پزشك،جه از معال ناشيو زيانهاي خطراتبه بيمار نسبت رضايت

 باشد اخذ برائت از طريق خواه؛ ندارد، موضوعيت رضايت اين تحصيلو روشو نحوه نيست

و اخذ رضايتبه رساني اطلاع( موضوعه حقوق روشبه اخذ رضايت طريقيا از از بيمار  بعد

چه يعني بيمار است؛ احراز رضايت، است مورد اختلاف آنچه). آگاهي  گفت توانمي مورد در

و زيان وقوع بيمار به ).صغري( است داشته رضايت از معالجه ناشي خطر

 موضوعه در حقوق» مسئوليت شرط عدم«و» ديده زيان رضايت« واحد مبناي.9

 نيـز داراي موضوعه در حقوق،و برعكس» مسئوليت شرط عدم«بر» رضايت« عنوان اطلاق

و نويسندگان است سابقه آنو آثار يكساني احكام حقوقي،  ,STARCK, 1974(اند بار نموده بر

p. 159; LE TOURNEAU, 2003, no 1892, p. 502(.
از معافيـت اسـباب عنـوان بـه» مـسئوليت شـرط عـدم«و» رضـايت« بـين،رسدمي نظر به

ب مسئوليت و هر دو داراي تفاوتي نيادي، از لحاظ و هستند كـه واحدي مبناي وجود ندارد اراده

 خـسارت را از جبـران زيـان عامـل دليـل اين نيزبه مسئوليت شرط عدم.است ديده زيان اقدام

كهمي معاف و مقتـضي خواسـته چنين ديده زيان كند در چنانكـه،رود مـي از بـين مـسئوليت،

 بـه كـه، مـواردي اسـاس بـراين. است دهد چنينمي رضايت زيان وقوعبه شخصكه ورديم

ص 1382ايزانلو،( است ذكر شده دو تأسيس بين تفاوت عنوان ص 1377 به بعد؛ كـاظمي،76، ،) بـه بعـد47،

و در حقيقت فرعي بيشتر جنبه م است موارد كاربرد آنها متفاوت، دارد ، شـرط گفـت تـوانيو

و الظاهراعتبار اذن مثلا المال ص1404 نجفي،(،»... العقل كامل كونه فرضمع ذلكفي المريض، ،48(.

،ة المجاني علي الاقداممن لانه الضمان موضوع يدفع الذي الضمانو رفعة بالمجاني الاذن هنا بمعنية اخذ البرأئ بان-اولاً«.1

لا بحسب، لاعندالعق للضمان فلاموضوع و في الاتلافة المستفاد منها قاعد الراوايات لاء و هذا  المال اتلاففي الاذن باب،

في واضح و اما انة، لوحد فايضاً كذلك الاتلافة قاعد مدركه، فاذا كانة الدي ضمان، و  الخطاء،فية الدية ادل مدركه كان المناط

منم، بناء علي فايضاً كذلك جة الاجار كتابهاشمي شاهرودي،(» بامره، اذا كانة الدي سقوط ضمان اهو المشهور، ،2،

).63ص
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. اسـت زيـان عامل در اسقاط مسئوليت ديده زيان رضايت تأثير مصاديقازيكي مسئوليت عدم

 تفـاوت» مـسئوليت شرط عدم«و» ديده زيان رضايت« موارد از لحاظ آثار، بين در برخي اينكه

ص 1382ايزانلـو،( وجود دارد  ديـده زيـان يـا اراده رضـايت دامنهوروقلمدر تفاوت دليلبه،)80،

و در واقعمي رضايت زيان وقوع نفسبه شخص گاهي. است  يا جسم( مال اتلافبه اذن دهد

 دهـد غـذايمي اجازه ديگريبه شخص اينكه دهد، مثلمي) باشد مشروعكه در فرضيو جان

در عمدي اتلاف، مالك رضايت فرضي در چنين. او را بخوردبه متعلق به برمي را و  رغـم گيرد

را عمـدي اتـلاف گاه هيچ مسئوليت شرط عدم ولي. نيست، ضامن تلف عامل، در اتلاف عمد

 در مورد شرط عدمكه است جهت بدان اين وجود دارد ولي گرچه تفاوت اين. گيرد نميبر در

بر است غيرعمدي اتلاف، طرفين اراده موضوع مسئوليت ، عمـد در اتـلاف فـرض، اساس اين،

 كـه مـورديدر ندارد كـه منافات اين ولي. است خارج مسئوليت قلمرو شرط عدم موضوعاً از

به مسئوليت شرط عدم موضوع، طرفين مجاز دانسته قانون  دهنـد، نيز گسترش عمدي اتلاف را

شدكه است اتلافبه رضايت همان در واقع فرض اين  بـهنه ديده زيانكه اما در فرضي. ذكر

كهمي رضايت خطرناك عملي انجامبه ضرر، بلكه نفس او را بـراي هايي، زيان است ممكن دهد

 شـرط عـدموده ديـ زيـان اثررضـايت بـين جـسماني هـاي باشد، در مورد زيـان داشته دنبال به

و تفاوتي مسئوليت او، در هـر دو مـورد، عامـل تقصير از ناحيه ارتكاب فرضدر وجود ندارد

و ديده زيان اثر رضايت بينظاهراً، مالي هاياما در مورد زيان.)76،ص 1382ايزانلـو،( است مسئول

، هرگـاه ديـده زيـان رضـايتضدر فـر كـه در حالي. وجود دارد تفاوت مسئوليت شرط عدم

 اسـت ديـده وارد بـر زيـان زيـان، مـسئول باشد، ولو تقصير سبك شده تقصيري مرتكب، عامل

ص 1377كاظمي،(  در فـرض كـه شـده باشد، گفتـه شده مسئوليت شرط عدمكه، درصورتي)122،

ص 1382، ايزانلو( نيست مسئول زيان، عامل تقصير سبك ارتكاب رد صرف.)227، و نظـر از تأييـد

از ديده زيان رضايت در مورد. است طرفينو خواست اراده از دامنه ناشي تفاوت نظر، اين اين

كهمي بدستوي اراده تحليل زيـان عامـل مبـالاتي از بـي ناشـي زيـانبه وجه هيچبهوي آيد

 داده زيانهـا رضـايت نـوع ايـن او بـه ظاهراً، مسئوليت شرط عدم در مورد ولي،ندارد رضايت

. است

 اخذ برائت توجيه-ومد مبحث
 مسئوليت در فرض ارتكاب تقصير به رغم اخذ برائت- پزشك مسئوليت اماره رفع.10

.داردن كامل اثر ابرائينظر از موارد پيش گفته، بر فرض لزوم اخذ برائت، اين شرطصرف

 مسئول پزشكدشومي بيمار برسد فرضبه، زياني معالجه انجام نتيجهدر گاهرهكهبيان بدين

و است را مسئوليت او بايد عدم بلكه. نيست پزشك مسئوليت شرائط اثباتبه ملزم بيمار،  خود
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و اثبات ثابت اوبه منتسب نتوانكه رجيخا سبب اثبات طريقازجز مسئوليت عدم كند

ص 1376كاتوزيان،( نيست ممكن، دانست  اخذ بيمار برائتاز پزشككه اما در صورتي.)326،

كه شود بدينمي شرائط عادي تابعويو مسئوليت رودمي بيناز مسئوليت نمايد، اماره  معنا

كهاو مسئوليت بيمار بايد شرائط و رابطه زيان علاوهبه( است پزشك قصيرت جملهاز را

 ديدگاه اين.ندارد پزشك مقصر اخذ برائت تأثيري بر مسئوليت،بنابراين. نمايد، ثابت) سببيت

به برخي گيرد از سوي را در برنمي مورد تقصير پزشك برائت اخذ كه  بيان صراحت از فقها

ج، منهاج خويي؛603ص،2ج، عروة، يزدي طباطبايي( است شده ، ص2 الصالحين ص 1415، سيستاني؛100، ؛121،

ص تبريزي مدني ص1375، منتظري؛ 702، ج 1409، شيرازي حسيني؛79، ص57، ساير عباراتاز علاوهبه.)370،

بهكررا استنباطآن توانمي طور ضمني فقها نيز به و اگر به نكردهح تصريآند  وضوح دليل اند

ج.ه1404نجفي،:رش( است بوده مطلب ص43ق، ج45، ص2؛ حلّي، قواعد،  فقها عبارات از بررسي.)313،

كهمي بدست او در مسئوليت تقصير شود اختلافي مرتكب پزشككه آنها در فرضي آيد

مي معالجهبه بيمار رضايت بدونكه فرضيدر همچنين.ندارند با. پردازد او اما در فرضي كه

به معالجه مي و بدون تقصير،رضايت بيمار مي بيمار زيانبه پردازد  پزشك معافيت،شود وارد

كهمي فهميده عبارت ايناز. است شده اخذ برائت مطرح لزومو از مسئوليت  اخذ برائت شود

 چندهر است مسئول تقصير، ارتكاب فرضدر والا استكپزش تقصير بدون مسئوليت رافع

1. باشددهكر اخذ برائت

 نتيجه
و است تقصيربر مبتني پزشك موجود، مسئوليت شهرت برخلاف ماميها در فقه-1

 مشهور قولكه كندمي ثابت شيعه در فقه طبيب ضمانيو سير انديشه فقهي متون بررسي

 اساس اينبر. وارد كرد خدشه رآنب نتوانكهاي گونهبه نيست استوار محكمي بر مبنايفقهاء

و رد دلايل نظريه مشهور : بايد گفتدر نقد

بهآن رفع براي اخذ برائتو لزوم پزشك نوعي مسئوليت پذيرش، اصلاولاً ي دليل، مستند

به.د استنق قابل استناد شدهآنبهفقهاي اماميه مشهور از سويكهايو ادله نيست محكم

، بر فرضثانياً؛ است پزشك تقصيري مسئوليت سمتبه گرايش معاصران بيندر دليل همين

 يضمن والطبيب«: نويسندمي باره در اين شود، ايشانمي در اينجا عيناً نقل حلي قواعد، اثر علامه كتاب عبارت مثال عنوانبه.1

لم الولي طفلا او مجنوناً بغير اذن قاصراً او عالج كانانجه بعلا مايتلف ان يأذن او بالغاً و و اذن كان؛  فال المريضله حاذقاً

في؛ مالهفي الضمان فالاقرب،التلف الي علاجه ج، قواعد حلي علامه(» نظر العلاج بالابراء قبل برائتهو ص2، جا، در اين.)331،

و ضامنو مأذون حاذقكه فرض در اين يعني؛است» حاذقاً كانان«به منصرف» ... بالابراء برائته وفي« عبارت اگر اخذ، بود

نهمي بري از ضمان نمايد، در اينكه برائت  صورت همينبه خصوص ساير فقها در اين عبارت. نظر است اختلاف شود يا

. است
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به پذيرش از، منظور پزشك مسئوليت رفع براي» اخذ برائت« لزوم نظر مشهور واعتقاد فقها

نه است موضوعه درحقوق» رضايت« فقهي در معناي»تاخذ برائ« .» مسئوليت شرط عدم«،

» بيمار رضايت« اعتبار برايكه شرايطيو كيفيت باهمان پزشك هر گاه فقهي ديدگاهاز بنابراين

وبه رساني اطلاع يعني( شده گفته موضوعه حقوق در آثارو طراتخ او از تمام آگاهي بيمار

 زيان بگيرد، مسئول رضايت بيماراز) معالجهبه آگاهانهو آزادانهو رضايت بار معالجه زيان

كه اند غيرمشهور فقها پذيرفتهو مشهور.باشد، نمي ايجاد شده تقصيروي بدونكه بيماربر وارد

 مسئول غير مقصر احراز شود، پزشك از معالجه ناشي زيانبه بيمار نسبت رضايت هرگاه

و را استنباط نميآناز ناشي زيانبه رضايت، معالجهبه رضايتاز مشهور اما. نيست  براي كند

ميآن غيرمشهور ولي داندمي لازمرا» برائت اخذ« احراز آن  بين نزاع،بنابراين.داند را محرز

و بهو فوق مطالب پذيرش عدم، بر فرضثالثاً؛ است صغروي غيرمشهور، نزاع مشهور  اعتقاد

و هر گاه نمي بري از مسئوليت طور مطلقبه پزشك،در اين فرض، اخذ برائت لزوم در شود

و از آنجايي است تقصير شود، مسئول مرتكب معالجه جريان  برائت پزشكان تمام در عملكه،

چن اخذ مي  محدوديتي امر اين برايو،گيرندمي، از بيمار رضايت موضوعه در حقوق انكهكنند،

 بنابر. تقصيراستبر مبتني ايران حقوقوهميماا فقهدر پزشك مسئوليت عملدر ندارد، وجود

و شود حمل» اخذ رضايت« مفهومبها بايد.م.ق322و 319مواددر» اخذ برائت« واژه اين

.شودمي توصيهآن اصلاح ابهام رفع براي

بادر-3 كه ومياو رضايت بيمار اقدام به معالجه توجيه عدم ضمان پزشكي  مرتكب كند

به طور مستقيم شود، بايدتقصير نمي ميبه گفت گاهي بيمار دهد، ورود زيان به خود رضايت

وموردي كه معالجه بيمار منوط به قطع عضوي مثل  رضايت امر اينبهاو از بدن اوست

كه مورددر.دهدمي  تاييد شارع نيز هست، مسقط ضمان پزشك است اين فرض رضايت بيمار

مياما گاهي بيمار صرفاً.)48ق،ص.ه1404نجفي،( در اين صورت اگر. دهدبه انجام معالجه رضايت

مي توان اذن به انجام معالجه ملازمه عرفي با ورود زيان  به معالجه به او داشته باشد، از اذن

و ورود زيان را استنباط نمود،  و پزشك را از مسئوليت)اذن درشيء اذن در لوازم آنست(تلف ،

 ملازم با ورود زيان نباشد، بلكه احتمال وقوع زيان وجود اما اگر انجام معالجه عرفاً.بري نمود

پ زشكي اين احتمال وجود دارد، در اين فرض هرگاه پزشك داشته باشد، چنانكه در هر عمل

به بيمار اطلاع دهد و او با آگاهي قبل از اخذ رضايت تمام عواقب خطرناك ناشي از معالجه را

به انجام عمل پزشكي رضايت دهد، پزشك مسئول نيست .از اين خطرات

زم خاصي ما، قانون حقوقي نظامدر اينكهبه با توجه-4  وجود پزشكي مسئوليتي ينه در

و حل پزشكي، دعاوي مدني مسئوليت نظام ها بر مبناي دادگاه ندارد  كنند اصلاحميو فصل را

ميبه ضروري پزشكي مدني مسئوليتو تغيير نظام  قربانيان افزايشبا اينكه ويژهبه. رسد نظر
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 جبران از آنها بدون بر بسياري وارده، زيان مسئوليت نظام، بر مبناي پزشكي از حوادث ناشي

رو. ماندمي باقي و راه حل هاي پيش اصلاح نظام(بررسي مباني، دلايل لزوم اين تحول

آنيا موجود از طرق ممكن، و شيوه مختلف موضوع مقاله) ايجاد نظام خاص جبران خسارت

.تواند باشدديگري مي

و مĤخذ  منابع
 ارسيف-الف

در،)1383(عليرضا، اسماعيل آبادي.1 در فقه اسلامي،، مجله فقه، كاوشي نو مذاهب اسلامي نگاهي تطبيقي به ضمان طبيب

.4شماره 

و ساقط كننده مسئوليت در قراردادها،)1382(محسن ايزانلو،.2 ، چـاپ اول، شـركت سـهامي انتـشار، شروط محدود كننده

.تهران

ج)ضمان قهري(الزامات خارج از قرارداد، حقوق مدني،)1376(ناصر كاتوزيان،.3 .2و1، انتشارات دانشگاه تهران،

، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد حقـوق خـصوصي، آثار رضايت زيان ديده در مسئوليت مـدني،)1377(محمود، كاظمي،.4

و علوم سياسي دانشگاه تهران .دانشكده حقوق

و فقهاءتاريخ،)1375(گرجي، ابوالقاسم.5 .، چاپ اول، انتشارات سمت، تهرانفقه

.، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران2، بخش مدني قواعد فقه،)1373(محقق داماد سيدمصطفي.6

هاي اسلام در مندرج درمجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاه»پاسخ به سئوالات پزشكي«) 1379(مدني تبريزي، يوسف.7

ص پزشكي، دانشگاه علوم  .702پزشكي مشهد،

.2ش هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي، مجله ديدگاه»قاعده تسبيب«،)1375(مرعشي شوشتري، سيد محمد حسن.8

و كيفري پزشك«): 1372( موسوي بجنوردي، سيد محمد.9 و قضايي دادگستري، شماره»مسئوليت مدني .9، مجله حقوقي

)به زبان عربي( فقهي-ب
قز.1 .قم مؤلف،، نشردراسات موسعة حول المسائل المستحدثه)ق.ه1416(ويني، شيخ علي آزاد

و)ق.ه1418( آل راضي، شيخ محمدهادي،.2 .6و5، مجله فقه اهل البيت، شماره هاي ضمانه مسئولية الطبيب

.ان، بدون تاريخ چاپسيد علي بهبهاني، مكتبة الصدر، تهر:، تعليقوسيلة النجاة اصفهاني، سيد ابوالحسن،.3

ج بحوث في الفقه المعاصر،)ق.ه1419(حسن، الجواهري،.4 .2، چاپ اول، دار الذخائر، بيروت،

ج فقه الصادق في شرح التبصرة للامام المحقق علامه حلي حسيني روحاني، سيد محمد صادق،.5 .26، العلميه، قم،

.90و57ج، دارالعلوم، بيروت،هالفق،)ق.ه1409( حسيني شيرازي، سيد محمد،.6

ج مفتاح الكرامة في شرح القواعد العلامةسيد محمد جواد، حسيني عاملي،.7 .10، موسسة آل البيت، بدون تاريخ چاپ،

و الحرام،)ق.ه 1403(محقق حلي حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن،.8 ، تحقيـق شرايع الاسلام في مسائل الحلال

ج سيد صا .3و4دق شيرازي، انتشارات استقلال،

 بدون تـاريخ چـاپ،-، منشورات الرضي، چاپ قديمقواعد الاحكام حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، علامه حلي، حلي،.9

.2ج

، موسسه النـشر الاسـلامي، الحاوي لتحرير الفتاوي، السرائر حلي، ابي جعفر محمد بن منصوربن ادريس حلي، ابن ادريس،.10

جق .3م، بدون تاريخ چاپ،
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ج الكافي في الفقـه،.. حلبي، ابي صلاح الدين تقي الدين، ابن نجم الدين عبدا.11 ،24، منـدرج در سلـسه الينـابيع الفقهيـه،

. به بعد102ص

ج مباني تكملة المنهاج سيد ابوالقاسم، خويي،. 12 .2، دار الزهراء، بيروت، بدون تاريخ چاپ،

.ق.ه1365، الاجاره، تقرير شيخ مرتضي بروجردي، انتشارات لطفي، قم، مستند العروة الوثقييي، سيدابوالقاسم،خو. 13

و)المعاملات(منهاج الصالحينسيد ابوالقاسم، خويي،.14 .نام انتشارات، الجزء الثاني، الطبعة الرابعه، بدون تاريخ چاپ

جع لمدارك في شرح مختصر النافعجام)ق.ه1405(سيد محمد، خوانساري،.15 .7و6، چاپ دوم، موسسه اسماعيليان، قم،

ا.16 .2ج،؛ موسسة النشر الاسلامي، قم، بدون تاريخ چاپتحرير الوسيله، ... خميني، سيد روح

و نام انتشارات، چاپ قديم،خزائن الاحكام فاضل،�ملاآقا دربندي،.17 .بدون تاريخ

.، چاپ قديم، بدون تاريخ چاپكتاب الاجاره،...ا رشتي، ميرزا حبيب.18

ا رشتي،.19 .، چاپ قديم، بدون تاريخ چاپكتاب الغصب، ...ميرزا حبيب

ا)المعاملات(منهاج الصالحين،):ق.ه1415( سيستاني، سيد علي،.20 قم..، چاپ اول، مكتبة آيت .سيساتي،

ج رياض المس،):ق.ه1404( طباطبايي، سيدعلي.21 .2ائل في بيان الاحكام بالدلائل، موسسة آل البيت، قم،

ج مستمسك العروة الوثقي طباطبائي حكيم، سيد محسن،.22 .12، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ چاپ،

.2ج، مكتب العلمية الاسلاميه، تهران، بدون تاريخ چاپ، العروة الوثقي طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم،.23

ج المهذب،)ق.ه1406( طرابلسي، القاضي عبدالعزيز بن براج، ابن براج.24 .2، موسسه النشر الاسلامي، قم،

و الفتـاوي طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، شيخ طوسي،.25 ، انتـشارات قـدس النهايه في مجرد الفقه

.محمدي، بدون تاريخ چاپ

.2ج) دو جلدي با حواشي(، چاپ قديم روضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه شهيد ثاني،-بن علي العاملي، زين الدين.26

، موسـسة المعـارف مسالك الافهـام فـي شـرح شـوايع الاسـلام،)ق.ه 1414(العاملي، زين الدين بن علي، شهيد ثـاني. 27

ج .15الاسلاميه،

شـيخ محمـد رازي،:، تحقيـق ئل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة وسا شيخ حر عاملي،- العاملي، شيخ محمد بن حسن.28

ج  .19دار احياء التراث العربي، بدون تاريخ،

، كتاب الديات، چاپ اول، مركـز الفقـه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)ق.ه 1418( فاضل لنكراني، شيخ محمد،.29

.الائمة الاطهار، قم

ج، موسسه كشف اللثام)ق.ه1391(محمد بن حسن بن محمد اصفهاني، فاضل هندي، بهاء الدين.30 .2ي انتشارات فراهاني،

ج:، تحقيقمفاتيح الشرايع)1401.ق.هـ( فيض كاشاني، ملامحسن،.31 .3سيد مهدي رجايي، مجمع الذخائر الاسلاميه،

قم الاجاره)1377(محمد حسن، القديري،.32 .، دفتر تبليغات اسلامي،

 علي اكبر غفاري، دار الكتـب الاسـلاميه، تهـران،:، تصحيحالروضة الكافي) 1362( علامه مجلسي،-مجلسي، ملامحمد باقر.33

.2ج

قم كتاب الديات)ق.ه1406( مدني كاشاني، آقا رضا،.34 .، موسسة النشر الاسلامي،

ج، موسسة النش العناوين،)ق.ه1418( مراغي، مير سيد عبدالفتاح،.35 .2ر الاسلامي، قم،

ج القواعد الفقهيه)ق.ه1411( مكارم شيرازي، ناصر،.36 .2، چاپ سوم، انتشارات مدرسه اميرالمومنين، قم،

.، سال سوم1، القسم الثاني، مجله فقه اهل البيت، شماره المسائل المستحدثة في الطب)ق.ه1419( مكارم شيرازي، ناصر،.37

ج مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان)ق.ه1416( احمد، مقدس اردبيلي، مولا.38 ، موسسة النشر الاسلامي، قـم،

14.

، مجموعـه مـن كبـائر اسـاتذه الشهيرة بموسوعة جمال عبدالناصر الفقهيه،)ق.ه 1403( موسوعة الفقه الاسلامي المقارن.39

ج .2 الفقه الاسلامي، مجلس الاعلي شئون الاسلامي، مصر،

قمفقه القصاص)ق.ه1416( موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم.40 .، چاپ اول، نشر نجات،
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و محمـد حـسين درايتـي، الطبعـة:، تحقيق القواعد الفقهية)ق.ه 1424( موسوي بجنوردي، ميرزا حسن،.41 مهـدي مهريـزي

.الاولي، انتشارات دليل ما، الجزء الرابع

عب.42 و الحرام،)ق.ه1416( دالاعلي، موسوي سبزواري، سيد ج مهذبّ الاحكام في بيان الحلال .19، موسسة المنار، قم،

ج جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام)ق.ه1404( نجفي، شيخ محمد حسن،.43 ، الطبعة السادسة، مكتبة الاسلامية، طهران،

43.

، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الطبعة الاولي، الجـزء كتاب الاجارة)ق.ه 1423( هاشمي شاهرودي، سيد محمود،.44

.الثاني

در(، كتاب جنايات الجامع للشرايع هذلي، ابي زكريا يحيي بن احمد الحسن بن سعيد،.45 ج)سلسلة الينـابيع الفقهيـة مندرج ،

25.
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